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   مقدمه

  ) فرمالیسم( گراییصورت

در . م 1916 در ســال  .تاسـ ـ شناسـی  زبان ةیکـی از مکاتـب نقـد در حـوز ،فرمالیسـم

که  »تحقیقاتی زبان شعري انجمـن«انجمنـی تأسـیس شـد بـه نـام  ،ـورگ روسـیهپترزب

اسـاس  . شکلوفســکی فعالیــت داشــتند   چــون   شناسان و منتقدان بزرگـی در آن زبان

ــ ــکی ۀنظری ــار شکلوفس ــه در آث ــورتگرایان ک 1ادبی ص
ــکی، .)م1958-1916(   2موکارفس

ــک.) م1891-1975( ــالود  ،دهبیــان شـ ـ.) م1893-1978( 3و هاوران ــر ش مفــاهیم  ةب

  . است شده  زبان بنا 5سازي و برجسته 4سازي زدایی یا بیگانه آشنایی

نـه تـازگی    ،سـازد  آنچه شعر را از غیر شعر متمایز مـی « که ها معتقد بودند فرمالیست

و خاص آن است؛ زبـانی کـه بـراي مخاطـب      بلکه زبان برجسته ،صور خیال یا معانی آن

 :1382، احمـدي ( »چیزي جدا و برتر از زبان خودکار یا معیار است نماید و گویی بیگانه می

گفتـاري   ،شـعر «: گفتند دانستند و می آنها شعر را کاربرد زبان ادبی ناب می چنینهم. )58

  . )14 :1372، سلدن( »است که در بافت کاملاً آوایی خود سازمان یافته است

هـایی   ترفنـدها و آرایـه  ، مام شگردهات، گرایانصورت پورنامداریان بر این باور است که

آن را بـراي مخاطـب بیگانـه    ، جـدا کـرده  ) معیـار ( که زبـان شـعر را از زبـان غیـر شـعر     

از نظـر  . )4 :1374، پورنامـداریان ( جـاي دادنـد   »زدایی آشنایی«تحت عنوان کلی ، ساخت می

برخی هم از طریق حذف یا کاهش  ؛گرفت زدایی به دو طریق صورت می آنان این آشنایی

 و هم از طریق افزودن برخـی عناصـر بـه زبـان معیـار     ) کاهی قاعده( عناصر از زبان معیار

  . )37-35 :2، ج1394، صفوي( )افزایی قاعده(

هـا در دو گـروه موسـیقیایی و     هـا و افـزایش   شفیعی کدکنی با گنجاندن ایـن حـذف  

، یقی کـلام گـون موس ـ  هـاي زبـان شـعري اعـم از انـواع گونـه       تمام ویژگی، شناختی زبان

هـاي خـاص بـدیعی و نیـز      شگردهاي متنوع بلاغی و ظرافـت ، هاي مختلف خیال صورت

، گرایـی  هـاي باسـتان   سـازي  ترکیـب ، بسـامد  مسائل خاص زبـان شـعر چـون واژگـان پـر     

                                                 
1. V.shklovsky 
2. J.Mukarovsky 
3. B.Havranek 
4. Defamilarization 
5. Foregrounding 
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 :1376، کدکنیشفیعی( است المثل را برشمرده  ضربانتخاب واژگان خاص و ، نمایی متناقض

شـود تـا زبـان شـعر از      این شـگردها باعـث مـی   ، گرایاندر نظر صورت«همچنین  ).38 -9

تشخص و برجستگی بیشتري نسـبت بـه زبـان نثـر برخـوردار شـود و در نتیجـه توجـه         

مهم در ایـن شـگردها   ۀ مسئل. )60 :1382، احمدي( »مخاطب از معنی به زبان منعطف شود

بـه جهـت    این است که برداشت آشنا و معمولی مخاطب از زبان از بین برود تا مخاطـب 

بـه  ، غرابت و ناآشنایی زبان و بیان به نخستین ادراك حسی خـود از اثـر بسـنده نکـرده    

ناآشنا کـردن  ، شگرد هنر« که توان گفت در واقع می .)397 :1380، همان( تأویل آن بپردازد

کند تا احساس لذت را طـولانی   مشکل تولید می. هاست موضوعات و مشکل کردن صورت

بخش دارد و هرچـه   شناسیک هنري و لذتیک پایان جمال، رك حسیکند؛ زیرا فرایند د

  . )19 :1380، شیري( »زیباتر است، تر باشد طولانی

جـوي عناصـر   وبایـد در جسـت  « ،گرایی بیان شدصورت بارهبا توجه به مطالبی که در

ه و زدایی کرد آشنایی ،بسامد و کاربرد زیادشان از زبان اثرۀ اي باشیم که به واسط شاعرانه

هـاي بلاغـی زبـان و موسـیقی بـه       جنبـه ، گون خیال صور گونه. اند آن را برجسته ساخته

هـا   توجه خاص فرمالیست هرچند. )64 :1383، پورنامداریان( »ترین این عناصرند ترتیب مهم

منـدي   اي نیـز علاقـه   آنان از ابتداي کار خود به نثـر خطابـه   ،به شعر و متون شعري بوده

، تـودوروف ( دانسـتند  اي را بیش از همه به ادبیات نزدیـک مـی   خطابهنشان دادند و سخن 

هاي زبان در اختلاط بـا   گونه، شناس بر این نکته تأکید دارد که در نثر ادبی حق. )78 :1385

دهـد و ثابـت    هاي متعددي را براي اثبات این دیـدگاه بـه دسـت مـی     وي نمونه. یکدیگرند

بهـره  ) هنجـارگریزي سـبکی  ( کاهی سـبکی  از قاعدهکم باید دست، کند که در نثر ادبی می

کـم یکـی از ابـزار    شود که دست زمانی از نثر خودکار متمایز می، پس نثر ادبی. گرفته شود

ابـزار  ، در چنـین شـرایطی  . کاهی سبکی بر آن اعمـال شـده باشـد    یعنی قاعده، شعرآفرینی

بنـدي   امکـان طبقـه   ،آفرینـی  ابزار شعرآفرینی و ابـزار نظـم   ۀسازي صرفاً در دو گون برجسته

، صـفوي ( کاهی نخواهند بـود  افزایی و قاعده چیزي جز قاعده، یابد و ابزار آفرینش نثر ادبی می

در آثار روزبهان به لحاظ پیچیدگی صنایع لفظی و نیـز سـاختار بغـرنج    «. )39- 38 :2، ج1394

  .)222 :1372، موریس( »سبک شخصی خاصی پدید آمده است، طریقت عرفانی
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 تحقیق هايهو فرضی هاسشپر

هاي ادبی مـدرن و بررسـی سـاختاري کتـاب      با توجه به رویکردهاي جدید در نظریه

هـاي فکـري و   با نشان دادن زمینـه ، اندازهاي فرمالیستی از طریق چشم »العاشقین عبهر«

   :هاي زیر بود توان به دنبال پاسخ براي پرسشعاطفی روزبهان می

با تأکید بر آراي لـیچ قابـل شناسـایی     »العاشقین عبهر«زدایی در  هاي آشنایی آیا مؤلفه. 1

  است؟

افزایی از طریق فرایند تکرار کلامی به چه صورت در آثار فارسی روزبهـان بـراي   قاعده. 2

  است؟   رفته عرفانی به کار هايهبیان تجرب

بدون آنکـه  زدایی  به عنوان عاملی در ایجاد آشنایی) هنجارگریزي( کاهی چگونه قاعده. 3

  آفریند؟ در آثار روزبهان زیبایی می ،به ساختار زبان خلل وارد کند

 عبهـر «زدایـی در   آشـنایی  :مطـرح اسـت   ذیـل  ۀفرضـی  هـا، پرسـش در پاسخ به ایـن  

در ایـن میـان   . گـردد  مصـادیق بـارزي را شـامل مـی     ،با تأکیـد بـر آراي لـیچ    »العاشقین

کـاهی بـه عنـوان عامـل      گـانی و قاعـده  افزایی به شکل تـوازن حاصـل از تکـرار واژ    قاعده

 »العاشـقین  عبهـر «تشبیه و استعاره در کتـاب  ، هاي تشخیص زدایی در قالب آرایه آشنایی

  . پربسامد هستند

  

   پیشینه و روش تحقیق

 -رویکردهاي جدیدي است که پاسخ به آنها با توجه به روش توصـیفی  ،هااین پرسش

کتـاب   بـاره توان لـزوم تحقیقـات بیشـتر در   ن میو از آ استاي تحلیلی و منابع کتابخانه

ها نام  بررسی ۀزیر به عنوان پیشین هايهدر این مسیر از مقال. را دریافت »العاشقین عبهر«

   :شود برده می

 تبار وابراهیم از »العاشقین  العاشقین و صفات تحلیل بینامتنیت مؤلفه عشق در عبهر«

 »العاشـقین روزبهـان بقلـی    عشـق در عبهـر  اي  بررسی تشبیهات حـوزه «، )1397( نجفی

 »العاشـقین   بررسی سبک نثر شـاعرانه در عبهـر  «، )1395( و همکاران آقا حسینی نوشته

عرفانی و زبـان تصـویري    ۀتجرب ۀبررسی رابط«، )1385( و همکاران بزرگ بیگدلی نوشتۀ
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ثانویـه  بررسـی اغـراض   «، )1388( علی نـژاد  و فتوحی رودمعجنی اثر »العاشقین در عبهر

، )1394( شـهبازي  نوشـته  »العاشـقین  مختصـات نگارشـی و سـبکی عبهـر    ، بیان، معانی

، )1390( میرباقري فـرد و جعفـري   نوشته »العاشقین هاي صوتی در عبهر تحلیل خوشه«

و  میرزایــی مقــدم از »العاشــقین کارکردهــاي شــعري و عــاطفی در زبــان غنــایی عبهــر«

 بیـان تجـارب عرفـانی روزبهـان بقلـی در عبهـر       کارکرد اسـتعاره در «، )1399( همکاران

زبـان شـعر در نثـر    «و کتـاب  ) 1395( رحمـانی  و فتـوحی رودمعجنـی   نوشته »العاشقین

 عبهـر «هـاي کتـاب    هایی به معرفی ویژگـی  در بخش )1392( از شفیعی کدکنی »صوفیه

   .پردازد می »العاشقین

بررسی سبک نثر شـاعرانه  «له توان مقا می را ترین مقاله با پژوهش در این میان مرتبط

را از سـه   »العاشـقین  عبهر« ۀسبک نثر شاعران ،این مقاله زیرا ؛نام برد »العاشقین در عبهر

ترین عناصـر شـاعرانگی    زبان اسلوب بیان و تخیل که مهم، منظر موسیقی و نظم در بیان

متـون   زدایـی از  بررسی کرده و هر سه این موارد موجب آشنایی ،شوند کلام محسوب می

 »العاشـقین  عبهـر «هـاي مـرتبط بـا     پـژوهش  ۀبا توجه به بررسی پیشـین . گردند ادبی می

 پیشـتر کـاهی   افزایـی و قاعـده   زدایی با رویکرد قاعـده  آشناییدرباره گردد که  مشاهده می

  . راه را براي تحقیقات بعدي باز خواهد کرد ،و پژوهش حاضر صورت نگرفته یتحقیق

  

 روزبهان بقلی شیرازي 

عارفان و نویسندگانی از نوع بایزید و ابوالحسن خرقانی و بوسـعید و شـمس تبریـزي    

عارفـانی هسـتند کـه    ، پس از ایـن دسـته  . اند خود نوشته ۀنویسندگان دیگر زمان فراتر از

اینان گاه با الهام از نگاه دسـته اول  . اند داراي تأملات مشخصی در قلمرو الاهیات اسلامی

دسـتاوردهاي هنـري و زبـانی خـاص خـود را      ، دینـی  ۀاعماق تجرب و گاه با فرو رفتن در

تـوان او را از   اسـت کـه مـی    »العاشـقین  عبهـر «روزبهان بقلی در  ،یکی از این عرفا. دارند

  . )281 :1392، شفیعی کدکنی( ورزان قلمرو روحانی به شمار آورد اندیشه

صوفیانی است که  از آن دسته. ق. ه 606 -522) شیخ شطاح( روزبهان بقلی شیرازي

مولد مبارك شیخ کبیـر  . پرستی نهاده است اش را بر عشق و جمال مبناي طریقت عرفانی
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ولی روزي دکان و صندوق را رها کـرد  ، داشت) بقلی( روزبهان دکان. بوده است »فسا«در 

 و مدت شش سال و نـیم  صحرا شد  به ،هاي خود بدرید چیز را بیرون افکند و جامهو همه

پس آرام گرفت و روي به تصوف آورد و اعمال . ها گذرانید را در بیابان) ق. ه 551 -545(

   .)8 -7 :1337، بقلی شیرازي( صوفیان را تعقیب کرد و حافظ قرآن شد

  مرزهاي جهان معنوي و زبان هنري 

زبان روزبهان در عناصر آسمانی و تجریدي مستغرق است و وجه غالب اجزاي سازنده 

سـازد و عامـل    عوالم ملکوت و لاهوت و جهان انتزاع و تجریـد مـی   ويدر هر دو س آن را

هـاي برخاسـته از    رمزها و اسـتعاره . جادوي مجاورت است، بیشتر، پیوند اجزاي این زبان

 برگرفته از زندگی شـهري آمیختـه بـا ملکـوت و جهـان تجریـد اسـت        ،ذهنیت روزبهان

ی پیشین صوفیه از بیانی موجز و او برخلاف سبک سنت. )258 -257: 1392، شفیعی کدکنی(

استعاره  ،منعطف براي شرح مفاهیم عرفانی خود استفاده کرده و براي نیل به این مقصود

  .)100 -99: همان( است یافتهکاربردهاي زیادي  ،در زبان هنري او

  کاربرد زبان و نثر روزبهان 

توانـد   زیادي مـی کاربردي است که در خوانندگان و شنوندگان تاحدود  ،کاربرد زبان 

تواند یـک   می »شوق« ،به عنوان مثال در مقامات عرفانی. حالات عاطفی مشابه ایجاد کند

حال آنکه همین منازل یا مقامات را که در آثـار روزبهـان و   ، نوع حالت عاطفی ایجاد کند

توانیم مدعی شویم که نوع حالت عاطفی حاصل از شنیدن آن در  نمی، خوانیم زبان او می

کاربردي دیگر است و  ،زیرا کاربرد زبان در آثار او ؛د یکسان یا نزدیک به یکدیگر باشدافرا

آثاري متفـاوت ایجـاد    ،تجارب حاصله از آن غموض بیشتري دارد و در خواننده و شنونده

در آن  تـوان گفـت کـه   گرایی روزبهان مـی در مورد صورت. )254 :1382، احمدي( کنند می

، شـفیعی کـدکنی  ( تغیر موسیقی کلام و تناسب اصـوات و حـروف  چیز تابعی است از مهمه

1392: 277- 278( .  

  

  العاشقین  عبهر

پرسـتی از روزبهـان بقلـی و    اي است در عشق و جمال عنوان رساله، »العاشقین عبهر«

خواهـد کـه توضـیح دهـد      زنـی از روزبهـان مـی   ، آید آنگونه که از مقدمه این رساله برمی

مؤلف این کتـاب آن را  . )33 :1377، ارنست( ن به زبان عشق وصف کردتوا چگونه خداي را می
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آورد که طی آن با معشوق آسـمانی خـود    روحانی به رشته تحریر درمی ۀبه دنبال یک واقع

کند و بنا به درخواست او و در پی ایـن   ملاقات می ،که همان جمال قدم است »جنی لعبت«

فصـل در تشـریح    32در  »اوند منسـوب کـرد؟  ورزي را به خدتوان عشق آیا می«پرسش که 

اي دارد و نویسنده با عناوین هـر   مقدمه ،این کتاب. دهد داد سخن می ،انیعشق انسانی و رب

. کنـد  هاي متنوعی را از انبیا و مشایخ صوفیه نقـل مـی   هاي شیرین و حکایت داستان، فصل

عبهر بفـتح اول و  « :ت نوشتهمؤلف غیاث اللغا، اند عبهر را به معنی نرگس آورده وجه تسمیه

، الـدین محمـد   غیـاث ( »نرگس که در میان آن زرد باشد به خلاف شهلا که سـیاه باشـد   ،ثالث

کتاب را به نرگسی تشبیه کرده که مشام جان عاشقان را عطرآگین  ،مصنف. )49 :2ج :1337

زبهان است کـه  یکی از دو اثر فارسی رو، »العاشقین عبهر«. )83 :1337، بقلی شیرازي( سازد می

  .شود پرستی محسوب می به نوعی بیانیه تصوف عاشقانه و طریقت جمال

  

  زدایی  آشنایی

ترین ادراك آن است کـه   غبار عادت است و ناب« ،شود آنچه مانع از درك حقیقت می

رسـالت   ،هـا  امـا از منظـر فرمالیسـت   . )381 :1397، فتـوحی ( »از غبار عادت پیراسـته شـود  

. )95 :1396، شـفیعی کـدکنی  ( یی و زدودن غبار عـادت از چشـم ماسـت   زدا هنرمند آشنایی

ــ ایــن آشــنایی کــه مکاریــک معتقــد اســت ی شــاعر از قواعــد و زدایــی مبتنــی بــر تخطّ

رود  قراردادهاست و او به واسطه این کار از سطح منابع ارتباطی به هنجار زبان فراتـر مـی  

 کنـد  انـدازهایی دیگـر مـی    متوجه چشـم او را ، اي و با رهاندن خواننده از قید بیان کلیشه

تـوان در   سازي را مـی  انواع برجسته« شفیعی کدکنی معتقد است که. )61 :1390، مکاریک(

، بـه اعتقـاد لـیچ   . )47: 1396شـفیعی کـدکنی،   ( »دو گروه موسـیقایی و زبـانی تبیـین کـرد    

دکـار  نخست آنکه نسبت به قواعـد زبـان خو  «: پذیر استسازي به دو شکل امکان برجسته

بـه ایـن   . انحراف پذیرد و دوم آنکه قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افـزوده شـود  

 »افزایی تجلـی خواهـد یافـت    کاهی و قاعده قاعده ةسازي از طریق دو شیو برجسته ترتیب

  . )46 :1، ج1394، صفوي(

  ) هنجارگریزي( کاهی قاعده

 »د حـاکم بـر زبـان هنجـار اسـت     کاهی در کل انحـراف از قواع ـ  قاعده« ،به اعتقاد لیچ
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، نحـوي ، آوایـی ، انواع هنجارگریزي را به هنجارگریزي واژگـانی  ،لیچ .)37 :2، ج1394، صفوي(

 ،در ایـن بخـش از پـژوهش   . کند بندي میمعنایی و زمانی طبقه، سبکی، گویشی، نوشتاري

  . شود می رسیبر ،بسامدتر بوده است که پر »العاشقین عبهر« هاي لیچ در انواع هنجارگریزي

شـاعر یـا نویسـنده از قواعـد آوایـی      ، کـاهی  در این نوع قاعده :کاهی آوایی قاعده )الف

برد که از نظر آوایـی در زبـان هنجـار متـداول      زند و صورتی را به کار می هنجار گریز می

، تشـدید ، ابـدال ، اشـباع ، هـاي تخفیـف   تحولات آوایی را با عنـوان . )54 :1، جهمان( نیست

تـوان بررسـی نمـود کـه در ایـن       التقاي ساکنین و قلب می، تسکین، ادغام، ذفح، اضافه

مصـادیق   ،هـاي ادغـام و حـذف    جلـوه  ،»العاشقین عبهر«میان از بین این تحولات در نثر 

  .شود و تشدید نیز با مصداق کم در اشعار متن مشاهده می داردبیشتري 

واحدهاي زنجیـري بـه    نوعی همنشینی بین ،هرگاه در ترکیب آواها با هم :حذف - 

، اساس طبیعت آوایی زبـان  وجود آید که یا خلاف نظام صوتی زبان باشد و یا بر

گفتار حذف  ةیک واحد آوایی از زنجیر ،براي رفع این اشکال ،ثقیل به نظر برسد

میان یـا پایـان واژه یـا    ، حذف ممکن است از آغاز. )57 :1369، شناس حق( شود می

  .)127 :1377، سپنتا( انجام پذیرد تر زبانیهاي بزرگ سازه

، بقلـی شـیرازي  ( »کـار آدم تـنم   ،در کارگاه انسانی ابریشم حله نیم« -

1337 :66(.   

   .)133 :همان( »قدر دل است تا دانی که یافت به« -

  . )15: همان( »که بدان فُتَد، و از میلان نفس اماره باشد« -

 . نظر گرفت در »حذف« ۀادغام را باید زیر مجموع :ادغام - 

  .)7: همان( »خداي راست ،نهایت امر، راست بدایت آفرینش ما« -

 »خامانسـت  کـار  ،برگشتن از مـا ، چون کار عشق بدین سامانست« -

  .)8: همان(

 »چیسـتی  یـا از سـر افعـال   / با من بگوي در عین االله تو کیستی « -

  .)6: همان(

، فروشد نخرد وز هر چه/ چتوان کرد؟، از هر چه کشد می نخورد« -
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دغـا و    بازد به/ چتوان گفت؟، گوید مگري و می زند«، »چتوان کرد؟

 . )111 :1337، بقلی شیرازي( »چتوان کرد؟، می برد

باعـث   »العاشـقین  عبهـر «آید کـه در نثـر مسـجع     ادغام از تحولات آوایی به شمار می

  . آورد مایش درمیهاي موسیقی را در متن به زیبایی به ن ده و جلوهشآهنگین شدن نثر 

هـا بـراي    روش توانـد یکـی از   مشدد کردن حروف غیر مشدد است و می :تشدید - 

  .حفظ نظام عروضی شعر باشد

 . )6: همان( »جمله کاینات را غرضی/ برتر از گوهري و از عرضی«

زبان شامل تمامی ) یا صرفی( يها هنجارگریزي در بخش واژه :کاهی واژگانی قاعده) ب

شود و ایـن نـوع هنجـارگریزي واژگـانی را      است که در سطح واژه اعمال میهایی  نوآوري

. به دلیل ترکیبات واژگانی بدیع مشاهده نمـود  »العاشقین عبهر«وفور در کتاب  توان به می

زبـان شـاعرانه    ،»العاشـقین  عبهـر «بـه کتـاب   ، استفاده زیاد از ترکیبات و تتـابع اضـافات  

در ایـن  . هاي عرفانی را منتقل نماید تجربه ،و موسیقیتا بتواند با ترکیب تصویر  بخشیده

خـورد کـه    فراوان به چشم می »معشوق«و  »عاشق« ،و مشتقات آن »عشق«سخن از  ،کتاب

او . به صورت ترکیبات کنایی و استعاري بدیع با عوالم روحی روزبهان پیوند خورده اسـت 

 ـ عمد و از سر آگاهی سعی کرده که از واژگان بسیط کمتر  به هـاي  هاستفاده کنـد و تجرب

مثـال   بـراي . کندسه یا حتی چهار واژگانی بیان ، هاي دو عرفانی خود را در قالب ترکیب

   :گوید می )ص(در وصف پیامبر

این محبت فرمود بلبل عشق ازلیـات  ، و چون حسن احسن وسایط بود«

االله  قل ان کنتم تحبـون «که  -سلم  و  علیه  االله  و سیمرغ آشیانه ابدیات صلی

  .)20: همان( »»فاتبعونی یحببکم االله

مـوارد زیـر را   توان  می »العاشقین عبهر«از این نوع ترکیبات بدیع و نوساخته در کتاب 

، )18: همـان ( عبـاد صـبغ عشـق   ، )23: همـان ( غواص بحر عبرات شـوق  :نمونه نام برد براي

 رنـدگان شـمع قـدم   پ، )37: همان( رایت وصل دوست، )18 :همان( ممکنات عقول روحانیان

، )166 :همـان ( تجلیـات فعلیـه متجـدده   ، )129: همان( انوار کشف عجایب اسرار، )48: همان(

راهـروان انـوار   ، )71: همـان ( مـداوات جنـون محبـت   ، )171 :مانه( تحصیل جمال جبروت
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: همـان ( فطـرت روح ناطقـه  ، )37: 1337، بقلی شیرازي( لاله رخسار قدم، )92: همان( کواشف

  .)77: همان( ان عنقاي مغرب عشق ازلآشی، )56

هاي عربی به سیاق فارسی جمع بسـته شـده اسـت کـه      در این کتاب بسیاري از اسم

چـون  « :ماننـد  ،دشـو هنجارگریزي واژگانی محسوب مـی  خود ۀنوب  این نوع کاربرد نیز به

در ممکنات عقول روحانیان عباد صبغ عشق در جـانِ جـان   ... محبت خاص از جلال ذات

محبت انسانی از صـفات  ... « ؛)همان( »...در فضیلت آن بر محبان خویش« ؛)18: همان( »...زد

: همـان ( »لیکن عاشقان را بصد هزار جان دادنـد « ؛)19: همـان ( »...و جاذبه ارواح مؤمنان شد

لکـن  « و )همان( »از آن سیارگان سماوات رسالت بنعت حرمت پیش او سجود کردند« ؛)28

  . )37-36: همان( »ستقبح از آن امور اضافی استدانند که م موحدان

عربی قابل توجـه در ایـن کتـاب بسـیار اسـت کـه در        -لغات مرکب فارسی و فارسی

، )104: همـان ( استغفارخانه :مانند، انداي ساخته ترکیبات دو واژگانی تازه ،بسیاري از موارد

گـل  ، )118: همـان ( گردنـان  ،)93: همان( زنکج، )56: همان( غرچه، )48: همان( استوار کتاب

  . )96 و 76: همان( خانهنخاس و )123: همان( وشگل، )52: همان( بدن

کـاربرد و گـاه نامـأنوس    هاي عربی کم در این کتاب همچنین لغات و ترکیبات و جمع

: همـان ( تسـویت ، )70: همـان ( تمزیـق ، )50: همـان ( شطاح :، مانندگردد فراوانی مشاهده می

، )96 و 82: همـان ( اصـطلام  ،)7: همـان ( تخریـق ، )70: همـان ( زفـرت ، )56: همان( دموع، )25

: همـان ( عثرت و )23: همـان ( عبرات، )39: همان( غرام، )23: همان( عرایس، )56: همان( بطنان

 ،که روزبهان در قواعد ساخت و اسـتفاده از واژگـان   استکه همگی تأیید این مطلب  )70

  . داشته است نوآوري در زمان خود

، بازي با آرایش واژگانی و خروج از آرایش واژگانی معیار در زبان: کاهی نحوي قاعده) ج

آرایش واژگانی از یکسو با موسیقی جمله و آهنگ آن . بخشد ماهیتی شاعرانه به زبان می

خواهی شاعرانه زدایی نحوي و آزادي نوعی آشنایی ۀعرص ،در ارتباط است و از سوي دیگر

ها یا بـه دلیـل وزن کـلام صـورت      جایی به معمولاً اینگونه جا. )103 :1396، سیدقاسم( است

  . گیرد یا ناشی از تمایل به برجسته کردن یک واژه است می

. )8: 1337بقلی شیرازي، ( »نفس را در این عالم حظ نیست« :آوردن متمم در اول جمله -

ول جملـه  آوردن دو مـتمم در ا . هیچ حظی براي نفس در این عـالم وجـود نـدارد   
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 . استیعنی نفس و عالم و گذاشتن نهاد نزدیک فعل که از اختصاصات شعر 

. )99: 1337بقلی شیرازي، ( »نعت عشق خاص بجنباند  از غیب حق سلسله جذب به«

  . گروه متمم که در اول جمله قرار گرفته است ،از غیب حق

اول جملـه  متمم کـه   ،دلیخوش از سر. )6: همان( »دلی گفتمش کهاز سر خوش«

  . که به فعل چسبیده است »ش«است و ضمیر متصل مفعولی 

: همـان ( »دانند ملازمان معارف و راهروان انـوار کواشـف  « :آوردن فعل در اول جمله - 

راه ( و معطـوفش ) ملازمـان معـارف  ( فعل دانند در اول جمله آمـده و نهـاد  . )92

مپنـدار  «. )70: همـان ( »لبـاب ودانند اولوالا«: اند بعد از فعل آمده) روان انوار کواشف

بـدان کـه   «. )88: همـان ( »نداند که او خود پرده ماست« ،»که این درد را حاصلست

  .)38: همان( »اصل عشق چهار چیز است

جـان را از  «. )39: همـان ( »نفس را هواي عشق پیدا شود« :اول جمله در آوردن مفعول -

نان در جان و جمال جان روح را هوس جا«. )65: همـان ( »جانان محجوب جهان مدار

نعـت    ارواح را بمیـاء قـاموس ازل بـه   «. )40: همان( »که صفات معشوقست پدید آید

»دل را احـوال را  «. )39: همان( »دل را اندوه پدید آید«. )67: همان( »تطهیر داد »ألست

   .)70: همان( »حدث را طاقت صرف قدم نباشد«. )81: همان( »احوال پیدا شود

 »نیک معلوم کن«. )69: همـان ( »بسیار نپایند در این حال« :اول جمله رد آوردن قید - 

  . )108: همان(

هـا   حوزه معنی به دلیل همنشینی واژه ،سازي ادبی در برجسته :کاهی معنایی قاعده) د

هاي خاص خود است که آن  تابع محدودیت، بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار

، تشـبیه ، مجـاز ، صنایعی از قبیـل اسـتعاره  ، یع معنوي و بیانتوان در چهارچوب بد را می

  . کنایه و جز آن مطالعه نمود، تشخیص

کـاهی و هنجـارگریزي نامیـد کـه در      ترین عامل قاعده توان مهم تشبیه را می :تشبیه - 1

،  در میـان انـواع تشـبیه   . سـازد  همانندي دو چیز را نمایـان مـی   ،سطح بسیار ساده در زبان

توان گفت که بیشـتر تشـبیهات    در این مورد می. زیباترین و رساترین آن است ،تشبیه بلیغ

 محسوس اسـت  ،به آن امر معقول و مشبه ،تشبیه بلیغ است که مشبه آن ،»العاشقین عبهر«
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آن اسـت کـه روزبهـان بـه تـأملات روحـی و        امـر بیـانگر  ایـن   .)41 :1385، راندیگبیگدلی و (

مقیـد   ،او ةهاي تشبیهات فشرد از ویژگی. ی بخشیده استعین ۀجنب ،ذهنی خود هاي هتجرب

هـاي دور از   شبهوجه گاهبودن به اضافه و حتی تتابع اضافات است و تازگی این تشبیهات و 

: 1337بقلی شیرازي، ( جامه عبودیت و لباس حریت :از جمله ،هاي بارز آن است ذهن از نشانه

جمـالش پرتـو   « :، ماننده به شکل ترکیبی استب مشبهنیز گاه  .)18 :همان(چنگل جذب  و )4

  . )20: همان( »زیرا که او آیینه صفات ذات بود، تجلی ذات بود

تـوان   گردد مـی  تشبیه مؤکد یا تشبیه بالکنایه که ادات تشبیه در آن حذف می بارهدر

تر از تشبیه مرسل اسـت و روزبهـان نهایـت     بلیغ ،به این نکته اشاره کرد که تشبیه مؤکد

استفاده از ایـن نـوع   . نموده است »العاشقین عبهر«فاده را از کاربرد این نوع تشبیه در است

عشـق  «، )136: همـان ( »شوق آتشی دان از لـوایح مشـاهده  «: استفراوان  ،تشبیه در کتاب

  . )141: همان( »کمالی است که از کمال حق است

عبارت است از هنـر   ها و منتقدان نقد جدید معتقدند که شعر فرمالیست، اهل بلاغت

 ...تشـبیه و ، کارگیري حواس به وسیله تصویرهاي حسـی در صـناعاتی ماننـد اسـتعاره    به

ده کـه  کـر اي اسـتفاده   روزبهان از عنصر تصویرساز تشبیه بـه گونـه   .)419 :1397 ،فتوحی(

خود را به شکلی حسی پیش چشـم خواننـده نمایـان نمایـد و بـه ایـن        ةذهنیات پیچید

در این راه گـاهی   .کندراي فهم هرچه بهتر مخاطب از ادراکات خود فراهم ترتیب راه را ب

   :از تشبیهات جمع نیز استفاده کرده است

 »عرصـه پاکـان اسـت   ، محمل عاشقانسـت ، مرکب عیار است، رجا منزل شطاحانست«

لطمه کبریایی ، رمز عشق است، وجذب است، وجد سلب است«. )114: 1337بقلی شیرازي، (

کـه طـور   ، نزول پیادگان تجلـی اسـت  ، کشف نوادر غیبی است، ازلی استسطوت ، است

، بنیـاد عالمسـت  ، اسـتعداد آدم اسـت  ، أرنی موسی جانرا نزول کند؛ موج بحار قدم اسـت 

  . )117 -116: همان( »رؤیت اشکال افعال است

هـاي  هامـا جمل ـ  ،اسنادي اسـت  ها،هجمل اغلب ،شود ها دیده می که در این مثالچنان

   :استهاي زیر  که به صورت به کار رفتهنیز فعلی 

   :جمله اسنادي

خـوف منجنیقـی اسـت کـه از آن سـنگ      « :به مشبه) مسند( +مشبه ) مسندالیه( - 
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  .)110: 1337بقلی شیرازي، ( »امتحان اندازند

محبـت زمـین   « :بهمشبه) الیه مضاف و مضاف -مسند( +مشبه ) اسم -مسندالیه( - 

 »عشق حقیقت مجـد اسـت  ، چه عشق تولد وجد است«، )134: همان( »شوق است

  . )116: همان(

چـون منبـع عشـق کـه     « :بـه  مشبه) موصوف و صفت( +مشبه ) مکنیهة استعار(  - 

  .)21: همان( »محبت خاص است

لیکن از خط اصلی که مـدار  « :به مشبه) تتابع اضافات( +مشبه ) موصوف و صفت( - 

  . )112: همان( »فلک طبیعت است

دل گمشـده شـمع   « :بـه مشـبه ) الیهمضاف و مضاف( +مشبه ) صفت موصوف و(  - 

  .)64: همان( »خدایست

که عهـد   -که این در مکنون« :بهمشبه) آیه قرآن( +مشبه ) الیهمضاف و مضاف(  - 

  . )58: همان( »و نفخت فیه من روحی است

   :جمله فعلی

نـور آن  روح قدسـی  « :بهمشبه) تمیز -اسم( +مشبه ) مفعول -موصوف و صفت(  - 

  .)64: همان( »شمع دان

در عبهرالعاشقین بیشـترین بسـامد را    است،ترین نوع تشبیه  اضافه تشبیهی که ادبی 

البته تشبیه گسترده نیز در  .)111: همان( »شتاء خوف بگریزد، چون ربیع رجا درآید« :دارد

ا سـازي مـتن ایف ـ  نقـش مـؤثري در برجسـته    ،»العاشـقین  عبهـر «زدایی در کتاب  آشنایی

تشـبیه بـه    ۀتـوان عنـوان کـرد کـه آرای ـ     در بررسی صناعات معنـوي کـلام مـی   . کند می

بیشـترین   ،اسمی و فعلی و تشبیه جمع هايهالیه و جمل هاي متنوع مضاف و مضاف شکل

بـه در نثـر   شبه و بدیع بودن مشبهتشبیهات روزبهان از جهت تازگی وجه. دارندکاربرد را 

  . استنظیر  عرفانی قرن ششم بی

آرایه استعاره نیز بخشی از تصاویر این کتاب را دربرگرفتـه   ،در کنار تشبیه :استعاره -2

مفـاهیم   ،روزبهان در این میـان بـه خـوبی توانسـته اسـت کـه در قالـب اسـتعاره        . است

بیـان کنـد و خصوصـیتی    ، گـردد  اش مربـوط مـی   هاي روحـانی  اش را که به تجربه ذهنی
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او از . به شکل متفـاوتی بیـان نمایـد    ،ن او گذاشته استمتفاوت را که اثري عمیق در ذه

اش ارتبـاط   هاي کنایی و استعاري تازه و بدیع که بـا عـوالم روحـانی    در ترکیب )ص(پیامبر

: از آن جملـه  .بـرد  ایشـان بـه کـار مـی     بارهکند و نعوت خاص را در یاد می ،مستقیم دارد

غواص بحر عبـرات  «، )20: 1337رازي، بقلی شی( »بلبل عشق ازلیات و سیمرغ آشیانه ابدیات«

، )23: همـان ( »نخاس عرایس عشق در اشواق مشاهده تجلـی و انـوار مشـارق تـدلی    ، شوق

سـیمرغ  «، )23: همـان ( »قمر ولایت تفرید و شمس عالم توحیـد و مسـافر بیابـان تجریـد    «

  . )29: همان( »مشرق کان و آیت ماکان

و درگیـر مـتن    کشـد مـی ه را به چالش ذهن خوانند ،هاي جدید او با ساختن استعاره

به دو صورت فشرده و گسترده به کار رفته اسـت   »العاشقین عبهر«این تصویر در . دکن می

بیشتر از گسترده است و تعدادي از انـواع اسـتعاره در    ،که بسامد وقوع تصویرهاي فشرده

حبـت  شـنوي لـذت م   چـه مـی  « ،)81: همـان ( »ربانی شراب« :گیرد بخش تشخیص قرار می

دیـده دل  « ،)عصـمت اسـتعاره مکنیـه   ( )83: همـان ( »خاص در جام عصمت آن ترك است

 »عشـق جـز جـان نگیـرد     منقـار   براي آنکه بـه « ،)119: همان( »صفات بی رؤیت ذات بیاید

و از لوح محفوظ آیـه  ، چشم عقل در تصاریف قضا و قدر نگه کند  هر که به« ،)116: همان(

 »خبـر  لکن از منقـار شـاهین عشـق بـی    «، )110: همـان ( »خواندیمحو االله مایشاء و یثبت بر

گه ترکان عشق سر نفس کافر بردارند و دیـوار شـریعت در سـراي طبیعـت     « ،)72: همان(

  .)76: همان( »بغارتند

باز عشقش را از جنـاح عبودیـت بـال    « :انگاري استعاره مکنیه تخییلیه از نوع جاندار -

، )102: همـان ( »جوید ن دل دانه پرگار الهی چو کلنگ میروید و به منقار ارادت در زمی می

و بلابل حقایق معرفت منقار شوق بدل راسخان عقل فرو کرد و باز قهر عشق امر ربـانی  «

  . )18 :همان( »به چنگل جذب محبت بجهان مشاهده برد

اید از نخـاس   زیرا که مشهود سراي ازل و عرایس مشاهده« :استعاره مکنیه تخییلیه -

اگـر ایـن حـدیث    ! دریغـا «، )66 :همان( »ه غیب روي عفت به بیگانگان طبیعت بنمایندخان

کـه آفتـاب احـدیت بـی     ، معجز از روي نگارین عروس وحدت قـدم برانـداختی  ، دانستی
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، اگرچه قدم او را بقدم رسـاند «، )92 :1337، بقلی شیرازي( »آید چگونه از مشارق جمالش برمی

  .)64: همان( »مزدوران افلاك آسان اسرار در شور لاابالی بریاحین حسن انسان بیاساند

 عبهــر«هــاي تشــخیص در  خیــال یعنــی یکــی از جلــوه یکــی از پربســامدترین صــور

از طریق افزودن یکی از اعضا یا صفات و اعراض مربوط به انسان به یک مفهوم  »العاشقین

اگر بپذیریم هر مناداي غیـر  . )49-21 :1385، راندیگ ـو بیگدلی ( انتزاعی به وجود آمده است

 عبهـر «روزبهـان در انتهـاي فصـول کتـاب     ، یک استعاره مکنیه و تشخیص است ،انسانی

دهـد و ایـن    معشوق ازلی خود را مـورد خطـاب قـرار مـی     ،هاي خاص به شیوه »العاشقین

   :عبارت یا جمله است گاهخطاب در قالب 

بازار صفاء تو اهـل صـفوت شـوخی و خلیـع      از دست نقش دراي پرآشوب «

اي ســرمایه دل ، اي کیمیــاي جــان در جــزع لعــل رعنــاي تــو ، المنقــاري

  . )71: 1337بقلی شیرازي، ( »مطالعه آیات تو خردمندان در طلب حقیقت به

نما نـام   از تصویر متناقض »بلاغت تصویر«فتوحی در کتاب  :)پارادوکس( نما متناقض -3

پارادوکس در زبان شعر عمدتاً در دو سـاخت  « :داند ي آن را اینگونه میها برد و ویژگی می

اي از  شیوه ؛برد نما نام میاز ترکیب متناقض و )328 :1397، فتـوحی ( »گیرد نحوي شکل می

متضاد و ناساز بـه قصـد تأییـد یـا تـأثیر       ةکه از رهگذر ترکیب دو واژ) تضاد بلاغی( بیان

هـاي   ویـژه در ادبیـات عرفـانی از جلـوه    هزبـان ب ـ سـی شـاعران فار . گیـرد  بیشتر شکل می

، انگیز اسـت  بدیع و شگفت، تصویر امر محال. اند پارادوکسی زبان به زیبایی استفاده کرده

در ایـن میـان   . آفرینـد  وحـدتی محـال را در خیـال مـی     ،زیرا با ترکیب دو امر متنـاقض 

 :1337 بقلـی شـیرازي،  ( »دیدگاناي دیده بی« :روزبهان نیز از این شیوه استفاده نموده است

  . )78: همان( »نشان دانی زحمت وسواس طبع در نشان بی و از آن عشق خوشم بی«، )114

اما حدیث « :دکن کسی نزدیک میوبه تصویر پارادخود را  ،ی عباراترخروزبهان در ب

نواز  شمع گیتی« ،)25: همان( »است  کتمان از اشارات سید عاشقان تسویت احتراق جان

 »روز ایشان همه نوروز است، شب ایشان همه روز است«، )30 :مانه( »ملازم پرده راز

  . )53-52: همان(

بـه  به صورت اضافه بیانی  ، بیشترتلمیحات زیبا ،»العاشقین عبهر«در کتاب  :تلمیح -4
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  :رودکار می

ي است؛ یوسـف حقیقـتش از چـاه امتحـان رو     زیرا که در بیت احزان عشق« - 

زیـرا  ، حلاوت عشق انسانی باز نیایـد ، چون از زندان امتحان بدراید. نماید نمی

بقلـی  ( »لطـایف آن وي را از وسـایط برهانیـد   ، که ذوق آثار جمال حـق بدیـد  

  ؛)99 :1337، شیرازي

زیـرا کـه در مرغـزار رجـا     ، روح به جناح عشق و قوت طیران پیش کنـد « -

  ؛)113: انهم( »تر است؛ از آن قوت سیرش بیشتر است رخش عشق شهی

 »موسـی جـان را نـزول کنـد     »اَرنـی «که طور ، نزول پیادگان تجلی است« -

  . )117: همان(

. اضافه تلمیحی هستند ،رخش عشق و موسی جان، ترکیباتی همچون یوسف حقیقت

السلام استفاده نمـوده و زیبـایی او را    در بیان زیبایی عرفان از زیبایی حضرت یوسف علیه

  .به عرفان گره زده است

  افزایی  قاعده

بلکه اعمال قواعدي اضافی بر قواعـد  ، هنجارگریزي از قواعد زبان نیست ،افزایی قاعده 

از ، گـردد  افزایی منجر به آفـرینش نظـم در کـلام مـی     قاعده. رود زبان هنجار به شمار می

. )164 :1، ج1394، صـفوي ( انجامـد  آمده و به توازن در کـلام مـی   طریق تکرار کلامی پدید

گونـه کـه   بدین ؛گردد موجب ایجاد تکرار می، ی تأکید ورزیدن بر انتقال یک احساسگاه

آنچـه   .زنـد  دست به تکرار واژه یا عبـارت مـی  ، شاعر براي القاي ذهنیات خود به مخاطب

بلکه اعتقادات دیرپـاي مقـام را   ، عواطف زودگذر، مسلم است این است که تلقین و تکرار

تـرین   تکـرار از قـوي  . )509 :1354، متحـدین ( کنـد  یت مـی دهد و تثب ها رسوخ می در ذهن

 کنـد  اي است که عقیده یا فکري را به کسـی القـا مـی    عوامل تأثیر است و بهترین وسیله

واژگـانی یـا نحـوي    ، توازن را احتمالاً در یکی از سطوح تحلیل آوایـی . )89 :1378، علیپور(

  .)177-176 :1، ج1394، صفوي( بندي کردتوان دسته می

  توازن آوایی ) الف

ها بـر   تأکید فرمالیست. تکرار است ،شناسی هنر هاي بنیادین در زیبایی یکی از مسئله

چراکـه   ؛بیش از سـایر صـنایع ادبـی اسـت     ،در یک اثر ادبی) ساختار واجی( توازن آوایی
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پیش از هر چیز با این تکرارهاي آوایی است که اثـري ادبـی برجسـته شـده و بـه زبـان       

صفوي معتقد است که تکرارهـاي کلامـی در   . )257 :1383، قویمی( شود یک میشعري نزد

 :1، ج1394، صفوي( وابسته به محتواي زبانند ،ها کل وابسته به صورت زبان و هنجارگریزي

کل هجا و توالی چند هجـا  ، چند واج درون یک هجا، تواند یک واج تکرار آوایی می. )176

 بـا که در کتب بدیع به طور کلی از آن باشد ده در کلام شکل پراکن  را شامل شود و یا به

   .شود آرایی یاد می عنوان واج

تکرار همخوان پایانی که در برخی موارد در قالب قافیه در نظـم بـه کـار رفتـه     مانند 

  . است

رو که ازین دلبران کار تـو  / عشق بتان شد هوس، چون تو نمودي جمال« -

  .)103: 1337بقلی شیرازي، ( »داري و بس

  . )94: همان( »که شب و روز در شکم دارد  زان/ دل ز رنگ سیه چه غم دارد« - 

 »العاشقین عبهر«در کتاب  را که موارد زیادي است تکرار همخوان پایانی ،از آن جمله

   :توان یافتمی

زانکه ، جانِ حرشان بنده عشقست. سیارگانِ سموات یقینند، حران رهینند«

درِ دریـاي  ، درِ باغِ عشق را بسر پیش شـوند . بشکست روحشان قفص جسم

خـودان راه  بـی ، انـد  کُنان سراي طبیعـت ویران. عشق را بجان خویش شوند

لب جانشان جز شراب الفـت  ، رخش دلشان جز بار محبت نکشد .اند حقیقت

در ره عشــق از ، مزدورنــدمقصــود و اســتادانِ بــیخــران بــیعشــوه. نچشــد

   .)52: مانه( ».افسردگی دورند

زیـرا کـه مشـهود    «، )111 :همـان ( »چون ربیع رجا درآید« :تکرار واکه و همخوان آغازین

خانـه غیـب روي عفـت بـه بیگانگـان طبیعـت       سراي ازل و عرایس مشاهده ابد از نخاس

  . )66: همان( »بنمایند

 ،عملکـرد موسـیقایی تـوازن   ، هجا را شامل شـود  ۀواک، نماید که اگر تکرار چنین می 

هـاي تکرارشـونده نیـز در     تر از تکرار همخوانی خواهد بود و احتمالاً تعداد همخـوان  ويق

در « ،)4 :مـان ه( »تفرید و تجرید سوي عـالم ازل رفـتم  « :تر شدن هجا مؤثر است موسیقایی
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کـه شـهر خـداي جـاي جانسـت و      «، »زمره عارفان عاشق توئی نگارا که سخت در خوري

  . )8 :1337، بقلی شیرازي( »جان ندارد

، 1394، صـفوي ( تر اسـت  موسیقایی ،سجع متوازن، هاي مشترك بیشتر باشد هرچه واج

سـجع متـوازن   . سجع متوازن در دو واژه یعنی وزن یکی و روي مختلف باشـد . )196 :1ج

در ایجاد تناسب موسیقی اضافه بر وزن نـاتوان اسـت؛ ولـی    ، اگر شامل تکرار آوایی نباشد

در چهـارچوب  ، توازنی آوایی در آن بـه وجـود آمـده باشـد    ، جیاگر به دلیل تکرارهاي وا

از نوع سجع متـوازن کـه تـوازن     »العاشقین عبهر« در. هاي آوایی قابل بررسی است توازن

رؤیت کَون قبله زهاد «: توان یافت هاي بسیاري را می نمونه ،کند آوایی زیبایی را ایجاد می

 »میـان آدمیـان معهـود اسـت و معـروف     « ،)35 :همـان ( »و رؤیت آدم قبله عشاقست، است

  . )17: همان(

 حروفی نـام بـرد کـه نمـودي    آرایی یا همتوان از واج نوع دیگر تکرار واجی می بارهدر 

هاي کاربرد تکـرار واجـی    از نمونه. دارد »العاشقین عبهر«چندان برجسته در نظام آوایی  نه

   :توان از این موارد نیز نام برد می

و بعد از تزکیه ، آتش عشق بسوزد  نفس را خرمن تهمت شهوت به« :»ش«تکرار واج  -

   .)75: همان( »در عشق جانان همرنگ جان شود

گهـی  ، گهـی سـوزان  ، گهی خندان، گهی گریان« :»ن«و  »گ«، »ا«تکرار مصوت بلند  -

   .)76: همان( »گهی سازان، سوزان

راق جان عشق از غیـر عشـق   جهان جان باش« :»ن«و  »ا«مصوت بلند ، »ج«تکرار صامت  - 

 هرچنـد  »ا«در این بند به همـراه مصـوت کشـیده     »ج«کرار صامت ت. )79: همان( »مطهر کند

دهد که در اصل بر برونه زبان دخالـت دارد   افزایی را نشان می سازي در قاعده نوعی برجسته

ؤثر سازي مـتن م ـ  به لحاظ معنایی نیز در برجسته است،و حاصل آن شکل موسیقایی زبان 

  .دکن بودن جان را به خواننده القا می  نهایت واقع شده است و بزرگی و بی

هاي  تأثیر نقش این تتابع اضافات و ترکیب :هاي اضافی و وصفی تتابع اضافات و ترکیب 

ایـن  . بسـیار آشـکار اسـت    ،دار ساختن و برجسـته نمـودن نثـر روزبهـان     اضافی در نشان

هاي آگاهانه و پراحسـاس او   اندیشه، و چهار واژگانی ترکیبات به شکل ترکیبات دو یا سه
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   :گذارد را همراه با تصاویر زیبا به نمایش می

بقلـی  ( »پـرده صـنع در پنهـان شـده بـود      مرغ باغ ازل در آشیان افعال به« -

  .)5: 1337شیرازي، 

  .)24: همان( »ولایت عشقِ انبات انسانی در رمز مبارك فرمود« -

 »در صـومعه زهـاد خرابـاتی باشـند    ، یار مناجاتی باشنددر مزگت کوچِه « -

  .)53: همان(

 »تا مصون باشد جمالِ جلالِ جانِ جهان آشوب از چشم زخم حساد قهـر « -

  .)59: همان(

: همـان ( »لاجرم عارفان در صدر صحن جان عاشقان جز رواق صفا نخورند« -

58( .  

ها در کنار همـدیگر  کند و واژه تصاویر متعدد و پشت سرهمی ایجاد می ،تتابع اضافات

در . اسـت دهند که متمـایز از زبـان عـادي     اي را تشکیل می زبان شاعرانه ،قرار داده شده

در کتـاب   روزبهـان  ده کـه ش ـتکرار مصوت کوتاه در توالی چند واژه انجام  ،تتابع اضافات

  . است کردهزدایی بسیار استفاده  این شیوه آشناییاز  »العاشقین عبهر«

. توازن آوایی در دو سطح زبانی واج و هجا قابل تحلیل است ،طور که اشاره شدانهم 

، آرایی و در موارد خاص آن یعنی واج ستتوازن واجی که حاصل تکرارهاي آوایی در هجا

اما نوع دیگر یعنی توازن هجایی بـه زبـان مـتن     رد؛ندا »العاشقین عبهر«کاربرد زیادي در 

ی عطـا کـرده و سـبب آفـرینش وزن عروضـی در ابیـات و       نوعی شکل منظوم و موسیقای

  . ده استشبندهاي آن 

  توازن هجایی ) ب

در این بخش به آن دسته از تکرارهاي آوایی توجه خواهد شد که از همنشینی چنـد  

این نـوع تکـرار   . شود یابد و در کل به ایجاد نظم منجر می هجا در کنار یکدیگر تحقق می

هـاي منثـور ایـن اثـر پدیـد آمـده و        بیات و در برخی از بخشآوایی در ساختار عروضی ا

  .دهد بندهاي داراي وزن عروضی را تشکیل می

گهـی  ، گهی سـوزان ، گهی خندان، گهی گریان« :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن -

طـور کـه   همان. )76 :مانه( »گهی در خوف، گهی در بسط، گهی در قبض« ،»سازان باشند



   1402 تابستان ،نهمشصت و شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 100

توازن آوایی در اکثر موارد با تکرار واژگانی همراه است که  ،هاي بالا مشهود است مثالدر 

 عبهر«آفرین در کتاب هاي توازن دهنده ارتباط گونهموسیقی کلام را افزایش داده و نشان

  . است »العاشقین

  توازن واژگانی ) ج

طح تحلیـل صـرفی   که در س ـ شودمیآن دسته از تکرارهایی را شامل  ،توازن واژگانی

سـجع  ، ی نظیر سجع متوازيهایهتوان چنین تصور کرد که مقول می. قابل بررسی هستند

، جنـاس مطـرف  ، جناس نـاقص ، هایی چون جناس مضارع سجع متوازن و جناس، مطرف

هـاي واژگـانی بـه     هایی از توازن همگی گونه، جناس اشتقاق یا جناس قلب، جناس مذیل

  . ندهست اند و قابل توصیف مگونی ناقص به وجود آمدهروند که از طریق ه شمار می

تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است ، منظور از همگونی ناقص :همگونی ناقص -

و همگونی کامل در اصل تشابه آوایی کامل میان دو یا چند عنصر دستوري یا تکرار یـک  

موازنـه  ، چون ترصـیع  شگردهاي دیگري، جدا از این صناعات. عنصر دستوري واحد است

هـایی بـا    کـارگیري واژه گنجند که در اصـل بـه   المزدوج نیز در همین مقوله می یا تضمین

. )222-221 :1، ج1394، صـفوي ( همگونی ناقص در ارتباط با یکدیگر روي زنجیـره گفتارنـد  

 ـ ، شوند بندي می عنوان سجع متوازي طبقه باها که  کاربرد این جفت واژه قرینـه   ۀبـه گون

در ایـن دام بسـی کـام    « :شـود  اصطلاحاً صنعت ترصیع خوانده مـی ، دیگر در دو جملهیک

   .)60: 1337بقلی شیرازي، ( »و در این کام بسی آرام ندارد، ندارد

 عبهـر «هـایی کـه در کتـاب     بیشتر سـجع  .داردوزن و آهنگ بیشتري  ،سجع متوازي

 .استاز نوع سجع متوازي  ،به کار رفته»العاشقین

 هاســـتو دلــم را قیامــت  در قامــت ا 
  

 هاستدر رؤیت جمال او نفسم را دیانت  
  

  )26 :همان(    

اسـت کـه حـق      و فرق میان مستحسنات و مستقبحات آن«: استفاده از سجع متوازن

و لطـف  ، قهر محل نکرت آمد. و مستقبح را آینه قهر، تعالی مستحسن را آینه لطف آفرید

  . )36 :مانه( »محل معرفت

توانـد بـه عنـوان     از سجع متوازن نیست و مـی   داراي نشان موازنه نیز چیزي جز گونه

هاي  هایی از همگونی گونه ،هاي بالا در نمونه. اي از سجع متوازن توصیف شود زیرمجموعه
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خورد که به طور کامـل تکـرار    هایی نیز به چشم می ولی واژه، ناقص واژگان مشهود است

  . )223 :1ج، 1394، صفوي( اند شده

بقلـی  ( »نواز ملازم پرده راز احسـن الخَلـق والخُلـق   شمع گیتی«: جناس ناقص حرکتی

تـا  «، )68: همـان ( »چون مهر مهر نقوش خاتم ملک اعلاي معرفت شد«، )30: 1337شیرازي، 

در . )64: همـان ( »اگرچه قدم او را بقدم رساند«، )102: همان( »خَلق و خُلق صفاي کلی گیرد

زدایـی   و از کلام آشنایی کردهموسیقی درونی کلام را بیشتر  ،ها ها تکرار صامت نهاین نمو

  . نموده است

ها از طریـق تکـرار آوایـی     باید یادآور شد که همگونی ناقص میان واژه :همگونی کامل -  

گـروه یـا   ، واژه، واژ تواند شامل تکرار یک پی اما در همگونی کامل می. شود ناقص ممکن می

معنـا را تقویـت    ،موسیقی کلام را بالا برده ،این تکرارها. )226 :1، ج1394، صفوي( شدجمله با

 اسـت تکرار آوایی کامل در عناصـر دسـتوري    ،ها منظور از همگونی کامل میان واژه. دکن می

   :یابد هاي دستوري متفاوت تحقق می هایی با نقش که یکی از انواع آن میان صورت

اهلیت بـه اهلیـت   ، سن در استعداد ملتبس شدچون معنی در معنی و ح« -

   .)39: 1337بقلی شیرازي، ( »متصل گشت

معنی سـرّ اول در نقـش نهـاد و سـر دوم      .)39: همـان ( »سرّ با سر بیامیزد« -

  . استمتشکل از حرف اضافه و اسم که در نقش متمم 

 ،دل .)41 :همـان ( »و امتنان دل از تأثیر عشق بروي معشوق در دل پدید آید« - 

استدر نقش قید  »در«الیه و دل دوم با حرف اضافه  اسم و در نقش مضاف .  

و عشـق روحـانی منهـاج    ، زیرا که عشق طبیعی منهاج عشق روحانیست« -

زمانی در نقش نهاد و جایی دیگـر در   »عشق« .)42 :مـان ه( »عشق ربانی است

الیه آمده است نقش مضاف .  

درخـورد   .)65 :همـان ( »جانان شـدي ، تا در خورد جانان ،قبله جان شدي« -

  .مسند است ،متمم و جانان ،جانان

  .)84: همان( »و در طلب هیجانست، و در سلب طلبست، دیگر سلب است« -

سـوزش  ، حضـور در حضـور  ، اولش هموم اسـت  :دیگر در سیر احوال شود« - 
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بیخـوابی  ، جانهیجان در هی، وطنات در وطنات، نغمات در نغمات، در سازش

  .)86 :1337، بقلی شیرازي( »بیکاري در بیکاري، آشوب در آشوب، در بیخوابی

هیجـان از   با، بکا ضحک با، بکا ضحک  بی، حزن در حزن، بکا در بکاست« -

  . )87: همان( »قرب عقل، بکاست در حالات قرب جانست  سوز و جاي بی

و چـون  « :پدید آیدتواند با تکرار یک نقش دستوري واحد  همگونی کامل واژگانی می 

توانـد   همگـونی کامـل مـی   . )43: همان( »هیچ ما را ندیدي، االله االله، از این شراب نخوردي

  . تري را نیز حتی تا سطح جمله شامل شودعناصر دستوري بزرگ

و روزبهـان از آن   داردبسـامد بـالایی    ،تکرار در سطح واژه ،»العاشقین عبهر«در کتاب 

  . ر خود و موسیقایی کردن کلام خود بهره برده استبراي تقویت معانی مورد نظ

  تکرار در سطح گروه 

آن واحد زبانی است که از یک واژه یا بیشتر ساخته شده است و نقشـی  ، منظور از گروه

هـاي زبـان    گروه. رود گروه خود در ساختمان بالاتر یعنی بند به کار می. داردواحد در جمله 

  . گروه اسمی و گروه قیدي، گروه فعلی :شود فارسی به سه دسته تقسیم می

شامل یک یا چنـد  ، بخشی از دو یا چند گروه ،در همگونی ناقص :همگونی ناقص) الف

 عبهـر «هاي زیادي از این نوع همگونی در  مثال. شود عنصر دستوري درون گروه تکرار می

  : وجود دارد »العاشقین

گه با تـرنم  « ،»باشندگهی سازان ، گهی سوزان، گهی خندان، گهی گریان« -

، گهـی در قـبض  . گـه در محـو  ، گه در صـحو ، گه در شکر، نواي ازل بسازند

 »گهی در وصـال ، گهی در فراق، گهی در رجا، گهی در خوف، گهی در بسط

   .)76 :مانه(

   .)39: همان( »نفس را هواي عشق پیدا شود، آتش عشق  از تأثیر حرقت به« -

   .)70: همان( »و رجاء معشوق، اء خوف معشوق کنداز احتراق اقتض« -

جهان جـان باشـراق جـانِ عشـق از غیـر      « ،»جانِ آدم در آئینه آدم نگرد« -

جـانِ آدم در  «، »طبـعِ عشـق یـار بسـتاند    ، از طبعِ خوي«، »عشق مطهر کند

آن حـدیث کـه جـانِ    « ،»آئینه آدم نگرد، و صفات خاص در فعلِ خاص بیند



   103 /و همکار سلطانی منظر؛ ... »العاشقین عبهر«زدایی در  هاي آشنایی جلوه 

ت جان اولیا و غذايِ جان ملک، بسرِ جان عاشق مباشـر  جان انبیاست، و قو

  . )79 :1337، بقلی شیرازي( »شود، حقیقت جان با عشق جانان یکتا شود

  .)83: همان( »آوردم، و روي جان بقبله خاص که در فعلِ خاص است« -

 »و جز بر روي یوسف تغیـري در کَـون ندیـد   ، کسی عاشقی بر کَون ندید« -

  .)35: همان(

: همان( »وان سپند تو چیست؟ هستیِ تو/ چیست؟ مستیِ توآن جمال تو « -

59(.  

اینچنین عاشقی را حق در این جهان بمدارجِ عشقِ انسانی بمعراجِ عشقِ « -

  .)77: همان( »رحمانی رساند

الیه در این کتاب به کار بـرده شـده   این نوع همگونی بیشتر در نقش مضاف یا مضاف

  . است

که تمامی عنصر دستوري گـروه بـا    زمانی، ر سطح گروهدر تکرار د :همگونی کامل) ب

  : مانند. گویند به آن همگونی کامل می، توالی یکسان تکرار شود

  .)65: همان( »آفرینت در جانِ جان نهانستجانِ جان«

 این دیده گرینده چو میغ از رخ تو
  

 گر نیست شود نیسـت دریـغ از رخ تـو     
  

  )115 : همان(    

ز همگونی کامل در سطح گروه نسبت به همگونی نـاقص در کتـاب   استفاده روزبهان ا

  . شود کمتر مشاهده می »العاشقین عبهر«

  تکرار در سطح جمله 

کم از دو عنصر فعل و فاعل یا مسند و رابطـه تشـکیل   هر جمله در زبان فارسی دست

عناصر دستوري دیگـري نیـز در سـاخت    ، جدا از این عناصر دستوري اجباري. شده است

بـدین  . هاي مشخصـی را در جملـه ایفـا کننـد     توانند نقش د که مینرو به کار می هاهملج

بـه شـرط   ، تکرار در سطح جمله در اصل تکرار این مجموعه عناصر دستوري است ترتیب

، 1394، صـفوي ( گروه فراتر رود و دیگر در سطح گروه قابل بررسی نباشـد  ةآنکه از محدود

  .به دو شکل ناقص و کامل قابل بررسی استتکرار در سطح جمله . )229 :1ج
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بخشی از یک جمله کـه بـیش از یـک گـروه      ،در همگونی ناقص :همگونی ناقص) الف

  . شود اي دیگر تکرار می در جمله، است

بوالعجـب  ( و، بوالعجب همائیست که از آسمان بقا روي بجهان فنا دارد«

  . )62: 1337شیرازي، بقلی ( »از جهان فنا روي بعالم بقا دارد) همائیست که

و یـک جملـه پیـرو    ) بوالعجب همائیست( در این مثال هر دو جمله از یک جمله پایه

جملـه پایـه دوم بـه قرینـه معنـوي      ( همگونی کامـل  ،پایه هايهجمل، تشکیل شده است

از حیث تصاویر خیال . پیرو در همگونی ناقص با یکدیگرند هايهو جمل) حذف شده است

و فقط در آثـار   استتصاویر بسیار ارزنده و زیبا و مختص خود روزبهان توان گفت این  می

  . شود او مشاهده می

شود که تمامی  همگونی کامل در سطح جمله در شرایطی محقق می :همگونی کامل )ب

  . دشمشاهده ن »العاشقین عبهر«یک جمله تکرار گردد که این مورد در کتاب 

  توازن نحوي

دسـت  ، هایی است که شاعر و نویسنده به کمک آن روش یکی از، تکرار ساخت نحوي

ایـن بـه آن مفهـوم     .سـازد  زند و زبان اثر خویش را برجسته می به ایجاد توازن نحوي می

نوعی نظم موسیقایی را بـه خواننـده القـا    ، است که وي با تکرار ساختار نحوي یک جمله

ایـن تـوازن متضـمن    . زبان است متفاوت با هنجار رایج در، اي از موارد کند که در پاره می

در اکثر موارد شاعر به هنگام پدید آوردن توازن نحوي از تکرار آوایـی   .تکرار آوایی نیست

  .)237 :1، ج1394، صفوي( جوید نیز سود می

تکـرار  جمله در نظم یـا نثـر منظـوم     ةاگر آرایش عناصر سازند :نقشی سازيهمنشین) الف

در زبـان  ، شـده حتـی اگـر آرایـش انتخـاب    ، شتري را القا کندتواند نظم موسیقایی بی می، شود

در چنـین  . اسـت تکرار ساخت در دو یـا چنـد جملـه الزامـی     . )240 :مانه( هنجار به کار نرود

  . انجامد نقش به نوعی توازن نحوي میتوان گفت که همنشینی عناصر هم وضعیتی می

مال او نفسم را در رؤیت ج، هاستدر قامت او دلم را قیامت«

در میدان وصال او روحم را ، هاستدر ره هجر او دلم را ولایت، هاست دیانت

  .)26: 1337بقلی شیرازي، ( »هاستبا چند عشق مبارزت

الصفات و لف و نشر که باعث ایجـاد تـوازن در اثـر     از انواع بدیع مانند اعداد و تنسیق
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اعداد کاربرد بیشـتري در کتـاب   ، یدآ شمار میه سازي نقشی بشود و حاصل همنشین می

  .داشته است »العاشقین عبهر«

بعد احتراق اقتضاء خوف معشوق کنـد، و رجـاء معشـوق، عبـرت و عثـرت و      « - 

زفرت، تخریق، تمزیق، ترقص، نشاط، وله، هیجان، حیـا، فنـا، صـلوت، تلاشـی،     

بقلـی  ( »را پدیـد آیـد   بکا، ضحک، نطق، صمت، و جمیع اوصـاف عشـاق ایشـان   

  . )70 :1337، شیرازي

همگنان عالم علوي و سفلی و ملکی و روحانی و ربانی و جسمانی و حیـوانی  « - 

   .)72: همان( »با استعداد کامل فعل قدرت و مباشرت عشق را استعداد یافته

  . )73: همان( »و آنجا همان صورت و معنی متحرك آید« -

و در  باشـد  الصـفات مـی   تنسـیق  ،سازي نقشی اسـت  آرایه بدیعی دیگري که همنشین

هـا   امـا کـاربرد آن نسـبت بـه سـایر گونـه       ،ایجاد توازن در سطح نحو زبان شـرکت دارد 

  . نیستپربسامد 

اهل خمر و فساد و زهر و فسق؛ و ارتکاب ، رذال خلق را باشد، اما بهیمی« -

  . )15 :همان( »معاصی جز بتأثیر هوي نیست

صرف در روي آن روح مشاهده ، جمله گریان و نالان و سوزان و خروشان« -

  . )75: همان( »ترك خواهد

گونـه تـوازن    حاصـل دو  یادشـده دو آرایه بدیعی لفظی ، شناختی در رویکردهاي زبان

شـود   با یکدیگر می هاهبندي جمل سبب قرینه، اند که این دو شگرد زبانی واژگانی و نحوي

شی که اهمیـت  سازي نق نوعی دیگر از همنشین. دهد و شکلی منظوم و موزون به آنها می

است که نویسنده ابتدا یک مسـندالیه را ذکـر     دارد این »العاشقین عبهر«زیادي در کتاب 

آورد و  اي مـی  کرده و سپس چندین مسند را به آن نسبت داده و براي هـر کـدام رابطـه   

  . نماید موسیقی کلام را دوچندان می

عشـاق آفـاق   مصـباح  ، منجنیق اشواق است، زیرا که منظر اعلی است... « -

   .)120 :مانه( »...است

مـوارد  ، رباط خیول اشکال کواشـف اسـت  ، مدارج عشق است، این یقین« -
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  . )120 :1337، بقلی شیرازي( »اطیار معارف است

 ،سازي نقشی اسـت  اي دیگر از بدیع که حاصل جانشین گونه :سازي نقشیجانشین) ب

جـایی   له تغییر نکند و بـا جابـه  آید که آرایش جم باشد و زمانی به وجود می انواع قلب می

ید که با جملـه نخسـت در تـوازن    آاي جدید پدید  جمله، نقش عناصر سازنده یک جمله

  . نحوي باشد

در جملـه   »جـان « .)65: همان( »گه جان نشان تُست و گهی تو نشان جان« -

 ،در جملـه دوم . الیه براي مسـند جملـه اسـت    مضاف، »تو«نهاد است و  ،اول

  . الیه براي مسند جمله است مضاف »جان«ست و نهاد ا »تو«

و از جهان فنـا  ، بوالعجب همائیست که از آسمان بقا روي بجهان فنا دارد« -

  .)62: همان( »عالم بقا دارد  روي به

اما از آنجا که تکرار واژگانی . آید تکرار واژگانی نیز پدید می، سازي نحوي در جانشین 

دست هایی از این تحلیل توازن، اخت نحوي جمله استها متضمن حفظ س در این نمونه

  . )245 :1، ج1394، صفوي( در سطح نحوي ممکن است

  

  گیري نتیجه

بلکه اثري اسـت برجسـته کـه    ، رویه و مستقیم نیستنثري یک، »العاشقین عبهر«نثر 

افزایـی و   یعنی در آن هم از قاعـده  ؛زدایی به کار رفته است آن شگردهاي مختلف آشنایی

نتـایج ایـن   . ده استشواژگانی و معنایی استفاده ، نحوي ویژههم از انواع هنجارگریزي به

   :پژوهش به قرار زیر است

هنجارگریزي معنایی در چهارچوب بـدیع  ، زدایی در حوزه معنوي کلام در آشنایی -1

هـاي متنـوع اضـافه     توان از تأثیر بسـیار زیـاد آرایـه تشـبیه در شـکل      معنوي و بیان می

همچنـین تـازگی   . اسمی و فعلی و تشبیه جمع در این کتاب نام برد هايهجمل، بیهیتش

از . سازي نثر این کتاب را دوچنـدان کـرده اسـت   برجسته ،بهشبه و بدیع بودن مشبهوجه

هـاي   هایی است که به صورت خطاب در پایان فصل تشخیص ،این کتاب هاي دیگر ویژگی

زدایـی   که به زیبایی موجب آشنایی استه تشخیص ترین گون کتاب وجود دارد و برجسته

  . دهد ص به کلام او مید و تشخّکن ده و زبان کتاب را از زبان روزمره زمان متفاوت میش
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واژگانی و نحوي به دو گونـه نـاقص و   ، تکرار در سطح آوایی، »العاشقین عبهر«در  -2

بـه برونـه    به طور کلـی ه اي از صناعاتی را پدید آورد ک کامل اعمال شده است و مجموعه

  . روند زبان مربوطند و اسباب ایجاد نظم به شمار می

هاي واجی پدیـد   در بستر تکرارها و تشابه ویژه توازن واژگانیبه، افزایی زبانقاعده -3 

  . آفرین زبانی این اثر دانستترین اصل توازنتکرار واجی را باید مهم .آید می

امـا   ؛کـاربرد انـدکی در ایـن کتـاب دارد     ،آرایی اجشکل خاص تکرار واجی یعنی و -4

هیئتی منظوم و متوازن به  ،گونه دیگر توازن آوایی که محصول همنشینی چند هجا بوده

آمدن وزن عروضی در  سبب پدید، این نوع توازن. توازن هجایی است، دهد برونه زبان می

اینکـه در   عـلاوه بـر  ، آوایـی  این نـوع از تکـرار  . شود ها و ابیات و بندها می ساختار مصراع

در برخـی از  ، به کـار رفتـه اسـت    »العاشقین عبهر«ساختار عروضی ابیات موجود در متن 

  . هاي منثور این اثر نیز نمود یافته و بندهایی داراي وزن عروضی پدید آورده است قسمت

انی توازن حاصل از تکرار واژگ ـ، »العاشقین عبهر«ترین عامل موسیقایی در  برجسته -5

بیشتر از تکـرار آوایـی کامـل در قالـب      ،تکرار آوایی ناقص ، نویسنه ازو از این میان است

است و در اکثر بندهاي ایـن   کردهو متناجس استفاده ) متوازي و مطرف( کلمات مسجع

القاي معانی ثانویه و تأکید بـر عرفـان   ، روزبهان در استفاده از این شگرد .کتاب نمود دارد

  . مدنظر داشته است و عشق الهی را

الصـفات   صناعاتی چون تنسیق، »العاشقین عبهر«دهد که در  این پژوهش نشان می -6

 ،اما توازن نحوي ؛تواند به نوعی توازن نحوي در نثر آن منجر شود می هایی از قلب و گونه

البته این موضوع سبب شده اسـت کـه نویسـنده از     .کاربرد زیادي در زبان روزبهان ندارد

  . براي موسیقایی کردن متن به خوبی بهره برد هاهخت نحوي جملسا

هـاي   د تا ظرفیـت کن روزبهان در این کتاب از همه امکانات زبانی و بیانی استفاده می - 7

رو از ایـن  .عاشقانه و عرفانی خـود بپـردازد   هايهزبان معیار را گسترش دهد و به بیان تجرب

 ،»العاشقین عبهر«. استو حالات او  هاهاي بازآفرینی تجربنثر او مالامال از عناصر شاعرانه بر

این زدایی در  توان گفت که روزبهان براي آشنایی و به جرأت می استاي از نثر و نظم  آمیزه

هـاي   قابلیـت  ،ایـن اثـر   .از شگردهاي نظمی و شعري در کنار یکدیگر بهره برده است کتاب

   .داردهاي ادبی مدرن  اه نظریهجانبه از دیدگهاي همه بیشتري براي بررسی
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پژوهش زبـان  ، »العاشقین ربررسی سبک نثر شاعرانه در عبه«) 1385( و دیگران سعید، بزرگ بیگدلی

  .49 -21 صص ،بهار و تابستان، 6ه مارش، و ادبیات فارسی

  . انستیتو ایران و فرانسه، تهران، العاشقین عبهر) 1337( روزبهان، بقلی شیرازي

  . زمستان، تهران، تأملی در شعر احمد شاملو، سفر در مه) 1374( تقی، پورنامداریان

، »)فرمالیسـتی ( هـاي زیبـایی شـناختی معـارف از دیـدگاه      جنبـه بررسی «) 1383( --------------

  . 82-59صص  ،تابستان، 4 مارهش، هاي ادبی فصلنامه پژوهش

  .اختران، تهران، هاي روس هایی از فرمالیست نظریه ادبیات متن) 1385( تزوتان، تودوروف

  .آگاه، تهران، چاپ دوم، آواشناسی) 1369( محمدعلی، شناسحق

  .ها گل، اصفهان، آواشناسی فیزیکی زبان فارسی) 1377( ساسان، سپنتا

  .طرح نو ،تهران، ترجمه عباس مخبر، راهنماي نظریه ادبی معاصر) 1372( رامان، سلدن

  .هرمس، تهران، بلاغت ساختارهاي نحوي در تاریخ بیهقی) 1396( لیلا، سید قاسم

  .آگاه، تهران، موسیقی شعر) 1376( محمدرضا، شفیعی کدکنی

  .سخن، تهران، زبان شعر در نثر صوفیه) 1392( --------------------

  .سخن، تهران، چاپ چهارم، رستاخیز کلمات) 1396( --------------------

، آمـوزش زبـان و ادب فارسـی   ، »زدایی در آفرینش زبان ادبـی  نقش آشنایی«) 1380( اکبرعلی، شیري

  .71-59 صص ،59ماره ش

  .سوره مهر، تهران، 2و  1جلد  ،شناسی به ادبیاتاناز زب) 1394( کوروش، صفوي

  .فردوس ، تهران، امروز شعر  زبان ساختار) 1378( مصطفی، علیپور

  .کانون معرفت، تهران، کوشش دبیرسیاقیه ب، 2جلد  ،اللغات غیاث) 1337( الدین محمد غیاث

  .سخن، تهران، بلاغت تصویر) 1397( محمود، فتوحی

  .هرمس، تهران، ا و القاآو) 1383( مهوش، قویمی

، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، »ارزش صوتی و بلاغی آن، تکرار«) 1354( ژاله، متحدین

  .530-483 صص ،3 مارهش

چاپ ، محمد نبوي، ترجمه مهران مهاجر، هاي ادبی معاصر نامه نظریه دانش) 1390( ایرناریما، مکاریک

  .آگه، تهران، چهارم

، فرهنـگ ، امیره ضـمیري  ترجمه، »آثار صوفیه در قرون وسطی به نثر فارسی«) 1372( جورج، موریس

  .246 -210 صص ،بهار ،4 مارهش


